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DOR: 20.1001.1.20089589.1404.16.1.?.? 

 

پنجم هجری؛   »سیاست« در فرهنگهای عربی پیش از سده واژه 

   جستاری تاریخی

 4، عبدالرفیع رحیمی3، باقرعلی عادلفر2، حجت فلاح توتکار1سجاد هجری 

 چکیده 
  ی تاریخ،  نهاده میشود policyو    politicsپربسامد سیاست که امروزه برابر  ة  واژ

برخی مورخان معنای تاریخی    . داردحکمت عملی  بویژه در    ، دراز در جهان اسلام
واژه  و    این  میدانند  امروزینش  معنای  آنها  را جز  تا حدودی یکسان  بعضی  را 
های  لغتدر فرهنگ   آن را باید  نخست    میان این دو دیدگاه، برای داوری    . میشمارند

بررسی نوشته فرهنگ   ،میان این  در    و   کرد  تازی  سدشده  لغتهای    ،پنجم  ةتا 
و   فقه دارنداصالت  اهمیت  میکوشد  مقاله  این  را   واژه   ة اللغ .  و    واکاود   سیاست 

شبک  مهم  ةاجزای  این  برای  آورد.  بدست  را  آن  لغتهای  فرهنگ   ،معنایی 
اند.  دیگر سنجیده شده یک بررسی و با یکبیکهجری،  پنجم    ةتا سدشده  نوشته 

  ،خاموشند  «وسس » ارتباط سیاست با معانی اسمی    ةدربار  آثار  این  ةبط هرچند قا
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اللغة اما دو فرهنگ   اللغویة فارس و  ابن   مقاییس    ابوهلال عسکری در  الفروق 
را  اینباره حدس  میان  اند پیش کشیدههایی  داوری  از  که  یکی  برگزیدن  و  شان 

نگاران است که  . ابوهلال تنها لغوی از میان این فرهنگ میکند  دشواررا  دو  این 
با   را  این سنجشاستسنجیده    «رتدبی»سیاست  در  ابو.  که  ،  دارد  باور  هلال 

اما در متنهای معاصرانش    .نمیتوان افعال و اوصاف سیاست را برای خدا بکار برد

در    ، تهذیب الأخلاقگویا مسکویه رازی در    و « بکار رفته  سیاسة الله عبارت »
ترجمه از  متأثر  او  بنظر میرسد  و  ربوده  را  آمیزه گوی سبقت  این  های  کاربرد 

را   ابوهلال  مقاله میکوشد مدعای  این  است.  برده  بهره  ترکیب  این  از  یونانی 
 . بررسی نماید

  ، ابوهلال عسکری، مقاییس اللغة ،  العین تدبیر،  ،  سیاسة الله : سیاست،  گان کلیدواژ 

 . مسکویه رازی

*  *  * 

 درآمد

پیشین  بررسی  بنظر  واژه ة  امروزه،  ضروری  بشری«  »معرفت  تاریخ  پیگیری  برای  ها 

ة  تاریخ واژة  ی درباریمقالهة  میرسد؛ چنانکه لوسین فور، مورخ نامدار مکتب آنال، در طلیع

وجه  بهیچ   /تمدن گویا »دفع دخل مقدر« میکند و مینویسد: »مطالعة تاریخ یک واژه هرگز

انگلیسی،  ة  ( و اریک هابسبام، تاریخدان برجست Febvre, 1973: p. 219اتلاف وقت نیست« )

بلندتر از    خود مینگارد: »کلمات گواهانی هستند که غالباً  عصر انقلابکتاب  ة  در صدر مقدم

  1848تا    1789ة  هایی را که در باز ( و سپس واژه 1:  1374اسناد سخن میگویند« )هوبزباوم،  

اند، فهرست میکند؛ البته، نباید از  دیگر )امروزین( بکار رفته میلادی وضع شده یا در معنایی  

تاریخ  »تفاوت ذاتی« تاریخ و زبان که راینهارت کوزلک، مورخ متفکر آلمانی، آن را در کتاب  
 تبیین میکند، غفلت کرد:  مفهومی 

با واقعیت زبانی که تاریخ را بیان میکند  ، ... تاریخ در واقعیت جاری و عینیش

و دو شیوه بودن را نشان میدهند.... باید در مقام تحلیل میان تاریخ   تفاوت دارد
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ها با هم در تطابق زیرا هیچکدام از آنها در همة جنبه  ،و زبان فاصله انداخت

 .(180و  179: 1401نیستند )کوزلک، 

،  ست، در زبان فارسی و نزد ایرانیان بسیار پرکاربرد استا  تازییی  واژه »سیاست« که  

روزمره و هم در متنها و گفتگوهای رسمی و تخصصی؛  ة  های عادی و عامیان محاوره هم در  

است.  بوده  تاکنون پرآوازه    ،« در حکمت عملی جهان اسلامسیاسة المدن»ة  چنانکه در آمیز

واژ این  واژ  ، پربسامدة  امروزه  ریش   politicsو    policyانگلیسی  ة  برابر دو  از  (  polis)ة  که 

πόλις    برخی  (2) رودمی  ، بکار (1)سیاسی هستند ة  شهر، دولت )دولتشهر( و جامعیونانی بمعنای .

دهند،  می  نظر  همدرنیت ـپذیر سنت خدشه ة  نگاران که بدون فحص تاریخی براساس دوگانتاریخ 

سیاست در متنهای کهن فارسی و تازی با آنچه امروز از این لفظ  ة  بر آنند که معنای واژ

 است:  متفاوتشود، می فهم

 لفظ.  «سیاست  از  پیش»  و  «قانون   از  پیش»  بود  یی جامعه  جامعه  درنتیجه،

 کردند،می  مبارزه  قانون  برای  خواهانمشروطه  وقتی  ولی  ،داشت  وجود  «قانون »

  محدود   مشخصی  حدود  به  را   دولت  قدرت   اروپا  در   که  بود  چیزی   آن  منظورشان

 جز   آن   معنای  اما  ،است  قدیمی  نیز  «سیاست»  لفظ.  استبداد  عدم  یعنی؛  کردمی

 ،نوزدهم  قرن  اواخر  تا  دلیل  بهمین  شود؛می  برداشت  واژه  این  از  امروز  که  بود  آن

کردند    ترجمه  سیاست  به  را  آن  خرهبالا  تا  بردندمی  بکار  را  پلتیک  فرنگی  لغت

 . (9: 1372)کاتوزیان، 

تاریخی در متنهای جهان    ( 3) های داده بر واقع   برابر، برخی مورخان که بیشتر مبتنی   در 

سان، وقتی مسلمانان  دانند: »... بهمین می   کنند، این گوناگونی را ناچیز می   اسلام تحقیق 

« در تمامی زبانهای  politicsکه با اندک تفاوتهایی مترادف »  ـواژة عربی »سیاست« را 

است  اسلام  )لوئیس،  می   بکار    ـدنیای   »... مدعا    . ( 36:  1378برند  این دو  میان  داوری 

نیازمند بررسی ژرف این واژه در درازنای تاریخ است. برابرگذاری این واژه برای دو لفظ  

فرانسوی،  ة  شناس برجست یادشده، تبیین آن را دشوار کرده؛ چنانکه ریمون آرون جامعه 

  ، گی دموکراسی و خودکام او در کتاب    کند. می   زبان فرانسوی اشاره ة  نیز بدین مهم دربار 
نتیجه ویسد ن می   سیاست ة  ابهام کلم ة  دربار  واقعیت  این  از  ابهام  شود که  می   : »نخستین 

  بکار کلمة سیاست برای ترجمه کردن دو واژة انگلیسی که هر یک معنای دقیقی دارند،  
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)آرون،  می  بویژه    . ( 21:  1392رود«  بسیاری  فارسی،  در  مشکل  این  رفع  برای  شاید 

را که کمتر از    ( 5) مشی« ساخت »خط مرکب تازه ة  ، واژ ( 4) »مدیریت« ة  پژوهان حوز دانش 

از  اما صرف   ( 6) . برند می   بکار   policy، در فارسی برابر  از وضع آن میگذرد یک سده   نظر 

باید بررسی   یی ه بکاربری واژ  در    ( 7) که تفاوت دو لفظ پولتیکس و پولیسی   نمود   دیگر، 

 است: نوشته  چیست. ریمون آرون در اینباره  

مشی مفهومی است که برای یک برنامة کار یا کار یک فرد یا گروه یا خط

شود. ... بنابرین لغت سیاست در نخستین معنی، می   گرفته  بکاریک حکومت  

یا  مسئله  یک  درباره  را  گروه  یا  فرد  یک  کار  خود  یا  کار  روش  یا  برنامه 

مسائ  ییهمجموع جماعتاز  یک  یا  می  ل  سیاست  دیگر،  معنای  در  رساند. 

شود که در سیاستهای مختلف می  پلیتیکس در زبان انگلیسی به قلمروی گفته

خط »سیاست)بمعنای  دارند.  رقابت  همدیگر  با  مجموع ـمشی(   ییهقلمرو« 

یعنی هدفها   ،مشی خود را دارنداست که در آن افراد یا گروهها که هر یک خط 

 .(22 ،کنند... )همانمی های آنها برخوردو مصالح آنها و گاه فلسفه

طلبد و  می  مجالی دیگر  politicsو    policyتفاوت  ة  های گوناگون درباربررسی دیدگاه 

پژوه بوده و علوم و مبانی  مشیاند، خط قلم زده   اینبارهکسانی که در    بیشتر البته، ازآنجاکه  

زبان  از  )اعم  نداشته لازم  را  تفاوت  این  بررسی  برای   )... و  تاریخ  نتوانسته شناسی،  اند  اند، 

و معنای متعین هر یک را در سنجش دیگری    ،ابهام طرحمرزهای این دو را موشکافانه و بی 

 . نمایندتبیین  

کهن فارسی و تازی تا پیش  های  سیاست در متنة  که کاربردهای واژی است  ر بسیار ضرو 

بررسی و تطورات آن روشن   ،politicsو    policyاز مواجهه با تجدد و برابرنهی آن با الفاظ  

سیاست و نیز    2یا مطالعات   1لاتینی سنجیده شود؛ زیرا امروز علوم ة  و با معانی این دو واژ

ولی تاکنون این    ، نام گرفته، در ایران بسیار رایج شده  ( 8)پژوهی که »اندیشکده«نهاد سیاست 

است نشده  انجام  مستقل  بطور  پژوهشی  هیچ  در  و    . مهم  سترگ  کاری  آن  انجام  البته، 

ة  جا دارد واژ  ،بخش کردن آن نیست. پیش از هر چیزجز بخش  ییه گسترده است و چار

 
1. sciences 
2. studies 
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د؛ از اینرو در این نوشتار  شو  کهن تازی بررسی   علم اللغة و    فقه اللغة را در    عربی سیاست

،  تهذیب اللغة ،  جمهرة اللغة ،  العینپنجم هجری،  ة  های کهن پیش از سدنامه و واژه ها  فرهنگ

اللغة  فی  اللغة ،  المحیط  اللغة ،  مقاییس  اللغة و    صحاح  فی  دست الفروق  که  دارای  ،  و  اول 

 (9) شود. می واکاوی، اندنیز پرداختهسیاست به واژة اصالتند و  

 فراهیدی  العین ـ1

فراهیدی )خلیل احمد  تازی العینق( در  100ـ175بن    /سیاست   ،10، کهنترین فرهنگ 

 گوید: می سأس« آورده و /را در مدخل »ساس  السیاسة 

والطعام تقول سیس الطعام فهو مسوس  السوس والساس العثة تقع فی الثیاب  
الدواب   یسوس  الذی  السائس  فعل  والسیاسة  القت  تشبه  حشیشة  والسوس 
سیاسة یقوم علیها ویروضها والوالی یسوس الرعیة وأمرهم والسوس داء یکون  
بعجز الدابة بین الفخذ والورک یورثه ضعف الرجل والنعت أسوس والسواس شجر 

:  1409،  فراهیدی)  یصلد...  یتخذ منه زند لأنه قلما  الواحدة بالهاء من أفضل ما  

 . (335ـ336 /7

  داند. از می   را »س و س« که اجوف واوی و مضاعف است،   سیاسة مبدأ حقیقی    او 

دارد:  را  معانی زیر  او اسم سوس  و پوشاک   / )شپش ة  پروان   / بید   نظر  ؛  ( 11) کنه( خوراک 

شود  می   فعل ساخته شده و صرف   ، نخستین که از    ( 12) بیماری چارپایان ؛ گیاهی چون قات 

  ، آورد را میان این سه معنا می   السیاسةدارای حالت وصفی )نعت( است. خلیل    ، و سومین 

است  کدامینشان  از  برگرفته  یا  مرتبط  کدامیک  با  که  نمیکند  روشن  شاید    . ولی  البته 

  عربی  اللغةکسی بگوید: نیازی بدین ارتباط یا اشتقاق نیست که بحثی مبنایی در فقه  

فرهنگ   ( 13) ست ا  از  نیز  واژه   اللغة علم  های  و  فیه(  )مستعمل  کاربردهای  بیانکه  را    ها 

است، بپردازند؛ ولی    اللغةفقه  ة  کنند، انتظار نمیرود بدین دست ارتباطات که در حیط می 

چارپایان است و چنانکه  ة  جا که معنای سوم سوس که در کنار سیاست آمده، دربار ازآن

آن  در  نیز  سیاست  حقیقی  کاربرد  آمد،  ذهن ها  خواهد  به  چنین  شاید  می   بوده،  که  رسد 

رفت  می   البته انتظار   . که نیازمند تبیین است   ؛ سیاست از سوس بدین معنا برگرفته شده 
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سیاست از این معنای سوس برگرفته شده باشد، این معنا پیش از سیاست بیاید و  اگر  

شپش عامل بیماری سوس در چارپایان باشد؛ یعنی معنای    / نیز شاید سوس بمعنای بید 

 . ی است که نیازمند بررس   ؛ اول و سوم اینچنین مرتبط باشند 

)سرپرستی علی«  »قیام  را  سیاست  »  /خلیل  و  کردن   ریاضت«   / ریاضة تولیت(    ، )رام 

(  الرعیة معنایی »ولایت« )الوالی( و »رعایت« )ة  تربیت( معنا کرده که در شبک  ،پروراندن 

ة  است؛ چراکه گویا نزدش سیاست نسبت و وضعی میان والی و رعیت است؛ چنانکه در ماد

 : وسدنمی ی« / »ر ع و

فهو راعیهم    الراعی یرعاها رعایة إذا ساسها وسرحها وکل من ولی من قوم أمرا  
والقوم رعیته والراعی السائس و المرعی المسوس والجمیع الرعاء مهموز علی  
فعال روایة عن العرب قد اجتمعت علیه دون ما سواه ویجوز علی قیاس أمثاله  
راع ورعاة مثل داع ودعاة ... والإبل ترعی وترتعی وراعیت أراعی معناه نظرت إلی  

جوز رعیت النجوم ... رعیت النجوم أی رقبتها  ما یصیر ]إلیه[ أمری وفی معناه ی
وفلان یرعی فلانا إذا تعاهد أمره ... والرعیان الرعاة والمعری الرعی أی المصدر  

 /2  ،)همان   یرعاه وإبل راعیة وتجتمع رواعی ...  والموضع واسترعیته ولیته أمرا  

 . (240ـ241

)ولایت( را هم در شرح سیاسة و هم در  نهد و »تولیة«  می  رعایة  /را برابر رعایت   و سیاست

( و گویا کاربرد هر دوی سیاست و  ولیته أمراً  /برد )من ولی من قوم أمراً می بیان رعایة بکار

دربار دربار  ،چارپایان ة  رعایت  و  بوده  ،مردم  / انسان ة  حقیقی  چنانکه »سرح«  (14)مجازی  ؛ 

 کند )ساسها وسرحها(. می )چراندن( را به سیاست عطف 

  سیاسی  زبان   که   آنجا  ، زبان سیاسی اسلام  خواندنی   کتاب   در  ، لوئیس  برنارد   اینباره   در

 : ویسدنمی داند، می «استعاره   از مملو  زبانی،  هایگونه  تمامی همچون » را اسلام

 اندک  با  کهـ  را  «سیاست»  عربی  واژة  مسلمانان  وقتی  سان،بهمین...  

 بکار  ،است  اسلام  دنیایهای  زبان  تمامی  در«  politics»  مترادف  ،تفاوتهایی

 با  یا  «اسب»  بمعنای  (15) باستان  خاورمیانة  کلمة  با  را  آن  کسی  کمتر  برند،می

  لوئیس، )دهد  می  ربط  ،« اسب  تربیت»  یا  «کردن  تیمار»  بمعنای  عربی  فعل

1378  :36) . 
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نویسد:  می  و  برده  سوس را بکارة  نیز واژ  العین»ت و س«  ة  که خلیل در مادی است  گفتن

مستعملات توس یقال فلان من توسه کذا وکذا أی من أصل خلقته وفی الحدیث من سوسی  »
شمارد و چنین به  می  سوس را همان توس  . او (278  / 7:  1409،  فراهیدی« )لغة فی توسی

سوس  ة  ماد  آید که گویی سین در آن بدل از تاء است؛ چنانکه این معنا را ذیل ذهن می 

 داند.  می ...( از آن  لغة فی یعنی اصلش توس است و سوس را گویشی )  ، نیاورده

 دریدابن  جمهرة اللغة ـ 2
از اصیلترین کتاب  جمهرة اللغة ق( در  223ـ321درید )ابن  لغت عربی است، در  های  که 

 : نوشته است  »سوس« )السوس(ة ماد

وقع فیه السوس وقال أبو زید یقال  هذه الدابة المعروفة وساس الطعام یساس إذا  
ساس الطعام وأساس بمعنی واحد وأبی الأصعمی إلا ساس ویقال سیس الطعام  

تسویسا   السوس وکذلک سوس  فیه  إذا وقع  داء یصیب    فهو مسوس  والسوس 
الخیل فی أعجازها وهذا من سوس فلان أی من طبعه ویقال هذا من سوس 

وم أسوس سیاسة وکذلک  صدق وتوس صدق أی من أصل صدق وسست الق 
 . (238 /1: 1987درید، )ابن الدواب

  معنا   نهاد و بن   / سرشت و    بیماری چارپایان،  شده جانور شناخته   و سوس را بترتیب ا 

سه معنا مرتبط است و  این  آنکه بگوید با کدامیک از  را بی   سیاسةکند و در پایان،  می 

با واژه یا واژه  عکس  ر آورد و ب کند یا برابر نهد، می هایی دیگر معنا  بدون اینکه آن را 

این تقدم و نیز بکار بردن    . گذارد می   نخست مردم و سپس چارپایان را متعلق آن   ، خلیل 

بلکه شهرت کاربرد مجازی در عصر و مصر    ، پربسامدی ة  عبارت »کذلک«، شاید نشان 

  البته، شاید کسی بگوید چون سیاست را پس از معنای سوم   ( 16) . اوست )مجاز مشهوری( 

داند که جز این مجاورت، گواهی دیگر ندارد.  می   و در کنارش آورده، آن را برگرفته از آن

از سوس و مشتقات آن    ، رعو و ولی  / های دیگر مانند رعی درید در ماده ابن  ی است گفتن 

 بهره نبرده است. 

از ابن  دیگر  جای  در  لغتش  درید  آورد  ،فرهنگ  مدخل  بعنوان  را  را    ه السوس  آن  و 

السوس معروف یقال فلان من سوس  شمارد: » می  پندارد و توس را با آن یکیمی  »معروف«
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هرچند در بخشی    ؛(1015  /2  ،« )همان صدق ومن توس صدق بالتاء إذا کان من أصل صدق 

  ، « )همان یقال فلان من توس صدق ومن سوس صدق أی من معدن صدق: »ویسدنمی  دیگر

داند و حرف  می  ( که گویا توس مدخل است؛ ولی گویی حرف سین را در سوس اصل 399  /1

 شمارد. می  تاء را بدل از آن 

 ازهری  تهذیب اللغة ـ 3

 ق( آمده: 282ـ370ازهری )ة تهذیب اللغسوس از ة در ماد

والطعام.   الثیاب  فی  تقع  التی  العثة  وهما  لغتان  والساس  السوس  اللیث  قال 
الکسائی ساس الطعام یساس وأساس یسیس وسوس یسوس إذا  أبوعبید عن  

فعل   والسیاسة  القت  تشبه  حشیشة  السوس  اللیث  وقال  السوس...  فیه  وقع 
السائس یقال هو یسوس الدواب إذا قام علیها وراضها والوالی یسوس رعیته...  
والفخذ   الورکین  بین  الدابة  عجز  فی  یکون  داء  وهو  الأسوس  مصدر  والسوس 

الرجل... وقال اللیث السواس شجر وهو من أفضل ما اتخد منه زند   یورثه ضعف 
فرکبه کما تقول سول له وزین   لأنه قل ما یصلد... أبوزید سوس فلان لفلان أمرا  

أی روضه وذلله ویقال سوس فلان أمر بنی فلان    له وقال غیره سوس له أمرا  
 . (91 /13: 1421)ازهری،  أی کلف سیاستهم ...

احمد و تکمیلش  بن  که آغازش را از خلیل   العین عانی سوس را از فرهنگ  آشکارا، م او  

، با تغییراتی آورده و نکاتی بدان افزوده است. او نیز همانند  ( 17) داند می  مظفر بن را از لیث 

از ارتباط معنایی سیاست با کاربردهای اسمی سوس  چیزی  بطور صریح    ، درید ابن   خلیل و 

ماد  در  ازهری  است.  » می   رعی ة  نگفته  یحوطها  نگارد:  أی  الماشیة  یرعی  والراعی   ...
ویحفظها والماشیة ترعی أی ترتع وتأکل وکل شیء حطته فقد رعیته والوالی یرعی رعیته  

«  إذا ساسهم وحفظهم والرعایة حرفة الراعی والمسوس مرعی ... وأکثر ما یقال رعاة للولاة 

کند و نیز نزدش  می   »حفظ« معنا   « و حیاطة  / ( که رعایت ستور را »حوط 103  / 3  ، )همان

توان حیاطت  می  پس  . دهد می  رعایت مردم که همان ولایت است، معنای سیاست و حفظ 

معنایی  ة  در شبک   « علی » ة  با حرف اضاف   ، و حفظ را چونان رعایت، ولایت، ریاضت و قیام 

  تهذیب اللغة های گوناگون در  سیاست و بیانگر معنای آن دانست؛ چنانکه ازهری در ماده 
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واژه  شرح  برای  سیاست  است از  برده  بهره  ماد   . ها  در  نمونه،  آورده:  ة  برای  »عطل« 

ة  در ماد   ؛ ( 98  / 2  ، « )همان وکذلک الرعیة إذا لم یکن لها وال یسوسها فهم المعطلون » 

ة  ( و در ماد 184  / 9  ، « )همان السوقة بمنزلة الرعیة التی یسوسها الملک »سوق« نوشته: » 

وآل  »   ، ( 18) ( 267  / 9« )همان:  القوم الذی یقومهم ویسوس أمرهم وقیم  »قوم« نگاشته: » 
... ومنه قولهم   ألته أی أصلحته  تفتعله من  إنما هو  إیالة إذا أصلحه وساسه...  یؤوله  ماله 

  / 5همان،  « ) وآلوا الأمور ... أی ساسوها »   ، ( 314  / 15  ، « )همان ألنا... أی سسنا وساسونا 

  ، « )همان سه والخولی القائم بأمر الناس السائس له ویقال خال المال یخوله إذا سا »   ، ( 162

« )همان:  إذا ساسه   الأعرابی یقال خزاه خزوا وخازه خوزا  ابن   أبوالعباس عن ( و » 229  / 7

نسبت نزدیک سیاست، رعایت، ولایت، مَلِکیت، قیمومیت، ایالت، اصلاح    ( 19) . ( 205  / 7

 توان دریافت. می ها  و ... را از این عبارت 

توس را    ، ولی همانند خلیل  ، »توس« بمعنای طبع نیز آوردهة  ازهری سوس را در ماد

یقال  السکیت عن الأصمعی  ابن : » است  سوس نیاوردهة  داند؛ چنانکه آن را در مادمی  اصل
أیضا   الأصل  وهو  قال  الخلیقة  هی  أبوزید  وقال  علیه  طبع  إذا  وسوسه  توسه  من  «  ...  الکرم 

ة  شود، واژمی  شاید گواه آنکه تاء در توس اصل است که به سین ابدال  . (32  /13  ،)همان 

هم  که  باشد  چنا »توز«  است؛  توس  ازهری معنای  » می  که  التوز  ابن   ]قال[گوید:  الأعرابی 
ولی »سوز« بدین    ،(163  /13  ،« )همان والأتوز الکریم الأصل هو التوز والتوس للأصلالأصل  

 معنا یافت نمیشود که تاء توز در آن بدل از سین باشد. 

 عباد بن  صاحب المحیط فی اللغةـ 4

ة  کتاب گسترد  از  سوسة  ماد  در  ، وزیر دانشمند آل بویه، (ق317ـ374)  عبادبن  صاحب 

 : نوشته است  اللغة   فی المحیط 

الطعام وأساس وسوس   الثیاب والطعام وساس  العثة فی  والسوس والساس 
وسیس فهو مسوس وسئس والسوس والتوس   وقع فیه السوس وسوس أیضا  

الطبع والخلیقة وقیل الأصل والسیاسة فعل السائس والوالی یسوس رعیته  
:  1414عباد،  بن  صاحب )   وسوس فلان أمر بنی فلان أی کلف سیاستهم ... 

8 /  416 ). 
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  بمعنای   سوس  ، ایشان   خلاف بر  ولی   ،اندازدمی  بیاد  را  ازهری  و  خلیلهای  عبارت  هرچند  که

  معنای   دو   با   سیاست   ارتباط  ،دوآن   مانند  و   کند می  معنا   را   سیاست  سپس   و   ذکر  را   اصل  و   طبع

  »أول« ة  ماد  دراو    .است  کدام  از  برگرفته  سیاست  که  نمیگوید  و   نمیکند  روشن را  شدهگفته

  را « إیلة » که   (20) (376 /10 ، )همان  «ورددته إلی إیلته أی طبیعته وسوسه : »نویسدمی نخست

یؤوله : »گویدمی  سپس  و  نهدمی  سوس  برابر آله  السیاسة    )همان( که   «وألته سسته والإیالة 

از آن است  طبیعت   بمعنای  همخانواده سوس   سیاست   گویی برگرفته    بدین   توجه  با  و   ،یا 

صاحب   .دارد  قرار  سیاست  معناییة  شبک  در  نیز  ة ایال  /ایالت   برابرنهی عباد  بن  ازآنجاکه 

 . واکاوی شودرا در آثار او   سیاسة سیاستدان است، جا دارد 

 فارس ابن  اللغة مقاییس ـ 5

 و شناختی(  )ریشه ی است  اللغوکه فرهنگی فقه   اللغة مقاییسق( در  329ـ395فارس )ابن 

 گوید: می سوسة راند، ذیل مادمی ها سخناز »موضوع له« واژه 

السین والواو والسین أصلان أحدهما فساد فی شیء والآخر جبلة وخلیقة فالأول 
ساس الطعام یساس وأساس یسیس إذا فسد بشیء یقال له سوس وساست الشاة  

لکلمة  ساس إذا کثر قملها ویقال إن السوس داء یصیب الخیل فی أعجازها وأما ا
الأخری فالسوس وهو الطبع ویقال هذا من سوس فلان أی طبعه وأما قولهم 
الکریم   الطبع  علی  یدله  کأنه  هذا  من  یکون  أن  محتمل  فهو  أسوسه  سسته 

 . (119 /3:  1399فارس، ابن)  ویحمله علیه ...

«  منش و آفرینش  /نهاد« و » تباهی»  سوس را به دو معنایة  معانی مشتقات مادة  و هم ا

خلاف دیگر لغویان  رشمارد و بمی  میکاهد و بیدزدگی را از معنای نخست )فساد فی شیء(فر

بطور احتمالی و حدسی،    یو   اشاره میکند. سیاست را با معانی سوس  ة  ارتباط واژبه  یادشده،  

را مشتق از سوس بمعنای دوم بزرگوار رهنماست  می  آن  داند که گویی سیاست به خوی 

بدان  و  ومی  )دلالت(  )حمل(  کشاند  در   ـفارس  ابن   (21) .وامیدارد  مذکر  مفرد  چنانکه ضمیر 

سیاست را برای چارپایان    ـأسوس« و نیز عبارت »الطبع الکریم« نشانگر است   /»سست

وسست القوم  »...  برد:  می نیز تنها آن را برای مردم )القوم( بکار  اللغة مجمل بکار نبرده و در  
منسوخ شدن کاربرد حیوانی آن است.  ة  که شاید نشان  (479:  1406همو،  )  «أسوسهم سیاسة 
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ة  داند که سین اولش به تاء ابدال شده؛ چنانکه ذیل مادمی سوس را اصل   ،او در معنای دوم

«  التاء والواو والسین الطبع ولیس أصلا لأن التاء مبدلة من سین وهو السوس: »آمده   توس

 . (358 / 1: 1399، همو)

  ابوعبید،  الغریب  مصنف  احمد،بن  خلیل   العین  را  خود  منابع  اللغة مقاییس ة  مقدم  در  او

  این   موضوع   در   ( که 3ـ5  ،)همان   معرفی کرده  دریدابن ة  اللغجمهرة   و   سکیتابن   المنطق

 . اندپنداشته   آن  از   بدل  را تاء  و  اصل را   سین منابعش  باقی ، العین بجز اختلاف

در اسم سوس بمعنای  ها  اختلاف میان لغوی توان از یک  می   چنانکه پیشتر اشاره شد، 

دانند  می   طبع یا اصل خبر داد که برخی حرف سین در سوس بمعنای اصل یا طبع را اصل 

شمارند که به سین مبدل شده  می   تاء را در توس اصل   بعضی و    ، که به تاء ابدال شده 

بتوانند سیاست را  است و آشکارا، آنان که به دیدگاه دوم باور دارند، بسیار دورست که  

این احتمال بطور    ، ولی با این نکته   . خلقت بدانند   / جبلت   / سوس بمعنای اصل ة  از ماد 

 قطعی منتفی نمیشود. 

 جوهری  صحاح اللغة ـ 6
 سوس آمده:ة ق( ذیل ماد340ـ393اسماعیل جوهری )ة صحاح اللغدر 

ملک  سست الرعیة سیاسة وسوس الرجل أمور الناس علی ما لم یسم فاعله إذا  
والسوس   علیه  وأمر  أمر  أی  علیه  وسیس  ساس  قد  مجرب  وفلان   ... أمرهم 
الطبیعة یقال الفصاحة من سوسه أی من طبعه وفلان من سوس صدق وتوس  
صدق أی من أصل صدق والسوس دود یقع فی الصوف والطعام والسوس بالفتح  
مصدر ساس الطعام یساس إذا وقع فیه السوس وکذلک أساس الطعام وسوس  

 . (938 /3: 1407)جوهری،  ...  ضا  أی 

گذارد و به کاربرد آن برای  می   آورد و متعلق آن را مردم آغاز سیاست را می   که همان

چنانکه پیشتر آمد، گویی کاربرد سیاست برای مردم حقیقی شده    اشاره نمیکند؛ چارپایان  

شده   »منسوخ«  جانوران  برای  کاربردش  شاید  »منقول«   باشد و  او    ( 22) )واژه  است!(. 

شاید ازآنرو که سیاست    ، سوس بمعنای طبع و اصل را   ، بیدرنگ پس از توضیح سیاست 
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از آن برگرفته  بیان می   را  پایان،  می   داند،  را که جانداری  کند و در  نامدار سوس  معنای 

شپش  فرهنگ   / چون  و  است  می ها  کنه  ذکر نخست  جوهری می   آورند،    چونان  کند. 

والإیالة  »   : برد می   بهره   سیاسة  از   « ل   و   أ » ة  ماد   شرح   در   شد،   ذکر   که   عباد بن  صاحب 
أی ساسها وأحسن رعایتها ... وآل ماله أی    وإیالا   السیاسة یقال آل الأمیر رعیته یؤولها أولا  

والسیاسة  الإصلاح  والائتیال  وساسه  و    ( 1628  / 4  ، همان )   « أصلحه  معانی  تقارب  که 

ترادف   را   رعایة،  امارة ،  ایالة ،  سیاسة نحوی  اصلاح  نیز  عبارت   ؛ نمایاند می   و  در  های  که 

 پیشین لغویان بیان شده بود. 

 ابوهلال عسکری ة فروق اللغـ 7

گوناگونی    ،الفروق اللغویة   ،کتاب بیمانندشة  ابوهلال عسکری در فرق ششم از مقدم 

 (23) نویسد:می آورد و میان سیاست و تدبیر را نمونه می 

فکالفرق بین السیاسة والتدبیر وذلک أن السیاسة هی النظر فی الدقیق من  
أمور المسوس مشتقة من السوس هذا الحیوان المعروف ولهذا لایوصف الله  
کل   ودبر  الدبر  من  مشتق  والتدبیر  عنه  لاتدق  الأمور  لأن  بالسیاسة  تعالی 

إلی ما یصلح به    شیء آخره وأدبار الأمور عواقبها فالتدبیر آخر الأمور وسوقها 
أدبارها أی عواقبها ولهذا قیل للتدبیر المستمر سیاسة وذلک أن التدبیر إذا  
الأول  إلی  راجع  فهو  النظر  دقة  إلی  یحتاج  ما  فیه  عرض  واستمر    کثر 

 .( 27تا:  )ابوهلال، بی 

کتاب فرهنگ  در  واژ های  نگاران  توضیح  برای  واژ ة  لغت  از  بهره  ة  سیاست  »تدبیر« 

راند  می   ؛ ولی ابوهلال از فرق این دو سخن ( 24) اند تدبیر را برابر سیاست ننهاده نبرده و  

متمایز و بدون احتمال، سیاست    و   المعنایی این دو نزد اوست. او واضح قریب ة  که نشان 

رفته بدان اشاره  را برگرفته از سوس بمعنای جانور نامدار که همان بید است و لغویان نام 

داند و سیاست را تدبیر پیاپی  می   شمارد و آن را بررسی موشکافانه و ریزبینانه می   اند، کرده 

  ، هر سیاستی ی است و مدع ا   . شناساند که مستلزم »دقت نظر« است می  )التدبیر المستمر( 

الفرق بین السیاسة والتدبیر أن السیاسة  سیاست نیست: »   ، تدبیر است ولی هر تدبیری 
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للتدب  ولایقال  المستمر  التدبیر  تدبیر  فی  کل  ولیس  تدبیر  سیاسة  فکل  سیاسة  الواحد  یر 
أیضا   والسیاسة  الله    سیاسة  فلایوصف  قبل  ذکرنا  ما  علی  المسوس  أمور  من  الدقیق  فی 

لذلک  بها  )همانتعالی  ریز   . ( 192  ، «  با  سیاست  است؛  باریک   / درحقیقت،  همراه  بینی 

از آن ابوهلال سیاست را مشتق  نامی که  داند، بسیار ریز و خرد  می   چنانکه آن جاندار 

 است.  

الفرق بین قولک یسوسهم وبین  گوید: » می   نیز   25گوناگونی سیاست و سیادت   باب او در 
قولک یسودهم أن معنی قولک یسودهم أنه یلی تدبیرهم ومعنی قولک یسوسهم أن ینظر  

الصفة به علی الله تعالی لأن الأمور لاتدق    ولاتجوز فی دقیق أمورهم مأخوذ من السوس  
ازاینرو با سیاست    ، سیادت مستلزم تدبیر است   . ( 181  ، « )همان نه وقد ذکرنا ذلک قبل ع 

  معنایی سیاست قرار ة  در شبک   ، سیادت نیز همچون تدبیر   ، ؛ اما با این سنجش فرق دارد 

 گیرد. می 

 توان سیاست را برای خدا بکار برد!؟ می آیا

تأکید بار  سه  یادشده  بندهای  در  که  می  ابوهلال  جایز  کند  خدا  برای  سیاست  کاربرد 

یعنی او چنان نیست که    ،«الأمور لاتدق عنه و خدا بدان وصف نمیشود؛ چراکه »  ( 26) نیست

  / بخواهد دقت کند یا بدقت نیازمند باشد و گویی ریزودرشت برایش یکسان است و موشکافی

زیرا هیچیک    ، است  و یگانه   در این نظر تنها ابوهلال  بینی نزدش بیمعناست. گویی  باریک 

خدا    د و بسیاری سیاست را براینتا آنجا که جستجوپذیر است، چنین رأیی ندار  ،از لغویان 

« را که همان  سیاسة الله »ة  اند؛ چنانکه معاصران او آمیزبرده و آن را بدو افزوده نیز بکار  

 : اند؛ برای نمونهبارها بکار برده   ،(27) شریعت است

ومما استدل لنا به من وجوب  »  د:ویسنمی  تهذیب الأخلاقق( در  320ـ420مسکویه رازی )
  « والصبیان ومن الشرائع الصادقة التی هی سیاسة الله لخلقه التأدیب ونفعه وتأثیره فی الأحداث  

الشریعة التی هی سیاسة الله وسنته العادلة التی بها مصالح  ؛ » (118:  1437،  رازی  )مسکویه 
 .(181،  )همان  « العباد فی الدنیا والآخرة
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  : ه است آورد   تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین ق( در  343 ـ401راغب اصفهانی ) 

بسیاسة الله تعالی صار ظل الله فی الأرض...    ( 28) الوالی إذا تزکی وساس الناس وکما أن  » 
 . ( 69:  1442)راغب،    « وجب علی سائر القوی أن تطیعه   کذلک متی جعل العقل سائسا  

( والمؤانسة ق( در  310ـ400ابوحیان توحیدی  الشریعة سیاسة  »   نویسد:می  الإمتاع  لأن 
الناس للناس علی أن السیاسة متی خلت من السیاسة کانت  الله فی الخلق والملک سیاسة  

 . (180 /2: 1424)ابوحیان،  «ناقصة والسیاسة متی عریت من الشریعة کانت ناقصة 

( وأما الأحکام  »  گوید:می   المنهاج فی شعب الإیمان ق( در  338ـ403ابوعبدالله حلیمی 
إیاهم بما فیه   تعالی عباده وتدبیرهم  الله  المکاره والمظالم  فإنها سیاسة  أمورهم ودفع  انتظام 

 .(252 / 1: 1399)حلیمی،  «عنهم ...

از یونان ی است  مسکویه رازی فیلسوف ة  بر ترجمرا مبتنی   تهذیب الأخلاق که    کمتأثر 

)بن  اسحاق  از  215ـ298حنین  نیکوماخسق(  ب  اخلاق  ازاینرو  است؛  نگاشته    نظر ارسطو 

البته در    است. یونانی این آمیزه را بکار برده های کتابهای تازی رسد شاید متأثر از ترجمه می

عربی که بدست  های  الله نیامده و در میان متن سیاسة حنین عبارت  بن  تازی اسحاق ة ترجم

مسکویه است. در    تهذیب الأخلاقما رسیده، گویا کهنترین استعمال این ترکیب در کتاب  

  کند، گواهی بر تأثیر یادشده می  و نقلاز ارسط تهذیب الأخلاقبند زیر که مسکویه رازی در  

 (29) :توان سراغ گرفت می

ارسطوطالیس یقول: »ان الدینار ناموس عادل«، ومعنی الناموس فی لغته  
[:  بنیقوماخیا السیاسة والتدبیر وما أشبه ذلک. فهو یقول فی کتابه المعروف ] 

کبر هو من عندالله تبارک وتعالی، والحاکم  ناموس ثان من  »ان الناموس الأ
قبله، والدینار ناموس ثالث. فناموس الله تعالی قدوة النوامیس کلها«، یعنی  

:  1437،  رازی   )مسکویه   الشریعة والحاکم الثانی مقتد به والدینار مقتد ثالث 

203 ). 

اما شاید برخی    .را نهاده است  سیاسة ة  واژ  ،گویی مسکویه جای ناموس در »ناموس الله«

چنانکه ابوحیان    ،ی است، لغو المفردات فی غریب القرآنبگویند که راغب اصفهانی، صاحب  

بکار نبردن سیاست برای خدا درست و  ة  و اگر سخن ابوهلال دربار  ، توحیدی ادیب است
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که احتمال  ی است  محدث و فقیهی شافع  ،دو بکار نبرند؛ بویژه حلیمیبجا بود، جا داشت این 

آثار یونانی درباراز ترجمه تأثر   او توقع ة  های عربی  از  این  می  او بسیار کم است و  رود در 

گوناگون بکار  های  های بعدی نیز این آمیزه در متنگیرانه برخورد کند. در سده موضوع سخت 

 )از هر سده یک نمونه آمده!(:  (30) رفته است

والله یکون ذاته وإنه إما من  ...  »  نویسد: می  البدء والتأریخ ق( در  410ـ490ابونصر مقدسی )
قبل الطبیعة ففاسد لأنه محسوس جسم مجسم وإما من سیاسة الله وحفظه فغیرفاسد وهؤلاء  

 . (142 / 2 تا:)مقدسی، بی  «...قد حکموا علیه بالفساد من قبل طبعه 

وهذا من  ...  »  :آورده است  المنتقی النفیس من تبلیس إبلیس ق( در  510ـ592جوزی )ابن 
أقبح التدلیس لأن الشریعة سیاسة إلهیة ومحال أن یقع فی سیاسة الإله خلل یحتاج معه إلی  

 . (155تا: جوزی، بی ابن ) « ... سیاسة الخلق

ولولاذلک الانتقال لما  ...  »  گوید: می  مأة کلمة لأمیرالمؤمنین ق( در  636ـ699میثم )ابن 
 ( 31) .(19: 1377میثم، ابن ) « سیاسة الله فی خلقه فائدةکان لوضع التأدیب والشریعة التی هی 

عبارت مقدسی در فصلی با نام »ذکر من قال من القدماء بفناء العالم« آمده که در آن  

ایشان بیان شده    ءیونانی )القدماء( چون تالس، فیثاغورس و ارسطو نام رفته و آرا   یاز حکما 

آمیز که  را  گمانه  این  کتاب  سیاسة ة  که  از  متأثر  تقویت ة  شدترجمه های  الله  است،    یونانی 

انتظار    ، ر از آثار یونانییتأثببری از این ترکیب برای خدا  بهره  ، جوزی حنبلیابن   ولی از   .کندمی

 نمیرود.

از تدبی   ،سخن ابوهلال گواهانی دارد با آنکه  سخن  ر برای خدا  زیرا در کتاب و سنت 

اما    (33) ، اوستهای  یکی از نام  ( 32) ،)یدبر الأمر( و بویژه »المدبر« )مدبر الأمور(  بمیان آمده 

هیچگاه سیاست برایش استعمال نشده؛ چنانکه در هیچ متنی اوصاف سائس و سیاس را  

و افعال مشتق از سیاست )ساس، یسوس و...( نیز برایش یافت    ( 34) خدا نمیتوان دیدة  دربار

البته با فرض صحت »توقیفیت اسماء    .ولی این گواه کافی برای جایز نبودن نیست  .نمیشود

وبوی امکانی داشتن  بر رنگ ؛ البته استدلال او مبتنی ی استسخن ابوهلال پذیرفتن  ،(35) الله«

است؛   اسم  درحالیکه سیاست  بر خدا  /در اطلاق هر  نفی  ،صفتی  امکانیش  شود؛  می   وجوه 

که اوصاف و افعال  ی است  اما گفتن  . توان دیدمی  اسمایی همانند سمیع و بصیر ة  چنانکه دربار
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کانت  السلام بکار رفته است؛ چنانکه در خبر آمده: » سیاست برای انبیا و امامان شیعه علیهم
در زیارت    ؛(231  /12:  1349« )نووی،  نبیبنوإسرائیل تسوسهم الأنبیاء کلما هلک نبی خلفه 

و در خبری    (36) (610  /2:  1429« )صدوق،  وساسة العباد وأرکان البلادکبیره آمده: »ة  جامع

امام رضا علیه  «  مضطلع بالإمامة وعالم بالسیاسة امام نقل شده: »های  السلام در ویژگی از 

علم به    ، در فصل »صفات الإمام«  ، کلامی شیعههای  ازاینرو کتاب  . (202  / 1:  1407)کلینی،  

هلال  بن  (؛ چنانکه ابراهیم 521:  1394اند )طوسی،  امام ذکر کردههای  سیاست را از ویژگی

وما عرف الله من  : »نوشته است  اینبارهآل بویه، درة  ق(، کاتب و منشی برجست313ـ384)
لملة به وأنه السائس  برکة إمامته ... فلو لم تکن هذه حاله فی وجوب حق الأئمة وانعقاد أمر ا 

 . (132: 2010...« )صابی،   الراعی الخلیفة الوالی 

 گیرینتیجه جمعبندی و 
برای فهم ژرف تاریخ سودمند و گاه بایسته  ها  معنایی آن های  ها و دگرگونی بررسی واژه 

جهان اسلام منزلتی یافت  ة  پربسامد سیاست که در عهد ترجم ة است. در این میان، واژ 

بررسی  و در عصر   با آن سروکار دارند، جای  امروز همه  مواجهه با تجدد باقی ماند و 

ازآنجاکه واژ  و  تازی  های  ، شایسته است نخست در فرهنگ ی است تاز   یی ه دارد  اصیل 

مجازی    ، انسان ة  حقیقی و دربار   ، . این واژه در زبان عربی برای چارپایانشود پیگیری  

آنکه این  ة  دربار   . اما گویا بتدریج، کاربرد مجازی بر حقیقی چیره شده است   ، رفته می   بکار 

شده،   برگرفته  سوس  اسمی  معانی  از  کدامیک  از  خاموش  های  کتاب   بیشتر واژه  لغت 

از  ـدو دیدگاه حدسی را    اینباره توان در می   ولی   ، هستند  از  ابن   نخستین  فارس و دومین 

داند و  می   بمعنای طبع یا خلق را  از سوس  نام برد که اولی سیاست     ـابوهلال عسکری 

خ   جاندار  معنای  در  را سوس  ...( دومی خاستگاهش  یا  )بید  نمیتوان  می   رد  ولی  پندارد؛ 

یک گواهی  اما هیچ   ، اند زیرا هرچند برای هریک توجیهی آورده   ، بسادگی یکی را برگزید 

جانشینی و همنشینی سیاست  لغت تدبیر در محور  های  در فرهنگ   ( 37) . بخش ندارد اطمینان

  ، اما در آثار گوناگون فارسی و تازی و بویژه متون فلسفی متأثر از یونان   ، قرار نگرفته 

ة  توان برابر یکدیگر و نیز کنار هم یافت. ابوهلال عسکری که دربار می   تدبیر و سیاست را 

ة  دربار تمایز سیاست و تدبیر بحث کرده، باور دارد که فعل و وصف سیاست را نمیتوان  
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الله« را بارها    سیاسة» ة  آمیز   ، گوناگون فکری های  اما همعصران او از مشرب   ، خدا بکار برد 

نه صرف فعل    ، اند؛ البته، در کتاب و سنت و نیز میراث مانده از جهان اسلام بکار برده 

توان یافت. با بررسی متنهایی  می   ساس یسوس و نه اوصاف سائس یا سیاس را برای خدا 

ة  رسد این کاربرد متأثر از یونان و ترجم می   بکار رفته، بنظر  آنها  الله در   سةسیا که عبارت  

متن های  متن  میان  در  است.  عربی  به  یونان  اسلام های  فلسفی  جهان  در  گویا    ، مانده 

آن    الله در   سیاسة مسکویه رازی متنی را نمیتوان یافت که    تهذیب الأخلاق قدیمتر از  

را جانشین ناموس در ترکیب »ناموس الله«    سیاسة رسد مسکویه  می   و بنظر   باشد آمده  

توان  می   پنجم ة  لغت عربی اصیل پیش از سد های  کرده است. از فرهنگ   ، شده از ارسطو نقل 

اند یا از  که در شرحش بکار گرفته شده   معنایی سیاست یافت ة  های زیر را در شبک واژه 

اگر   نباشد، لزوم یا  سیاست در شرحشان بهره رفته؛ چنانکه میانشان  ترادف )حدودی( 

 : ( 38) ست ه ملازمه  

 صحاح اللغة ، تهذیب اللغة  إصلاح 
 اللغة  و صحاح العین إمارة یا أمر 

 صحاح اللغة و   المحیط فی اللغة ، تهذیب اللغة  إیالة 
 فروق اللغة  تدبیر 
 تهذیب اللغة  حفظ 

 تهذیب اللغة  حیاطة 
 صحاح اللغة و  اللغة المحیط فی ،  تهذیب اللغة ،  العین رعایة 

 تهذیب اللغة  ریاسة 
 تهذیب اللغة و  العین ریاضة یا ترویض 

 فروق اللغة  سیادة 
 تهذیب اللغة ،  العین قیمومیت   /بـ یا قیمیت /قیام علی

 المحیط فی اللغة و  تهذیب اللغة ،  العین ولایة 

پنجم بدینسو  ة  عربی سدهای  فرهنگ  ،در گام بعد  ،سیاستة  واژة  پیشین   بررسی جا دارد در  

 .گردد بررسی  ـپیش از خودند های  فرهنگة وکم، توسعکه بیش ـ
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   نوشتهاپی

 

عبدالرحمان    بنیادهای علم سیاستدسترس    آشنا و در اما کتاب نام  ، ستا   اینباره منابع و مآخذ بسیار  در  .1

اینباره به    جا دارد در  . همچنین(23:  1391ست )عالم،  ا  هرچند نادقیق است ولی خواندنی  ،عالم

: 1392از کریم مجتهدی رجوع شود )مجتهدی،    فلسفه در دوره تجدید حیات فرهنگی غربکتاب  

379.) 

همین سیاست بوده است    ،یونانی   πόλιςهای  یکی از ترجمه   ،جهان اسلام  ةپیشتر نیز در عصر ترجم  .2

 (. 29: 1400)هجری، 

کتاب   ةترجم  ةمحمدابراهیم باسط در مقدماست که    factنهادی برای  داده« برابرنهاد پیش»واقع   .3

 : یازده(.1395داده است )کراگ،  ،هلگه کراگ نگاری علمای بر تاریخمقدمه

اختلاف و دعواست و هر یک آن را    policy  ةست که میان علوم سیاسی و مدیریت دربارا  گفتنی   .4

فعالیت خود میدانند؛ از اینرو شاید اهالی مدیریت در ظرف این نزاع برای متمایز    ةحوزه  متعلق ب

 اند. از این لفظ بهره برده ، علوم سیاسی ةاز حوز policyشدن 

دارای مدخل است و دهخدا آن را کنایه از روش کار دانسته و طریقه    نامۀ دهخدالغتاین واژه در    .5

  / 7  : 1377را برابرش نهاده و البته، هیچ شاهدمثالی از نظم یا نثر برایش نیاورده است )دهخدا،  

 مینهند و در آن معنا بکار میبرند.  outlineمشی را برابر  اما بسیاری خط  ،(9878

قضا، یکی از نخستین و کهنترین    گذاری« ترجمه میکنند و ازترا »سیاس  policyبرخی مترجمان    .6

بفرهنگ انگلیسی  ترجمه  فارسی، ولاستون/کمانه  لغتهای  را »حکمت« و »مصلحت«  گیر، آن 

 (.Wollaston, 1882: p. 255کرده است )

است  .7 رایج  پالیسی  آمریکایی  تلفظ  امروزه  انگلیسی   ،هرچند  و  فرانسوی  تلفظ  با  سنجش  در  اما 

 پولیتیکس که حدود دو سده در ایران جاافتاده، تلفظ انگلیسی پولیسی بکار رفته است. 

برای    .8 فارسی  هی  tank  thinkدر  فکر،  اتاق  همانند  گوناگون  اندیشهئ برابرهایی  اندیشگاه،  ت  ورز، 

 از همه رواج یافته و پذیرفته شده است.  اما اکنون »اندیشکده« بیش ،اندسیاستکده و ... نهاده

فرهنگ  .9 پنجم  های  مهمترین  آنسیدهابن   المحکمو    المخصصسدة  بسیاری  که  توسعة    هااند  را 

دائرة المعارف بزرگ سیده در  اینباره میتوان به مدخل ابن  در  ؛اول پیشین میداننددستهای  فرهنگ
 رجوع کرد.  اسلامی

فأعلاها وأشرفها  میگوید: »  العینکه منابع خود را برمیشمرد، دربارة    اللغةمقاییسفارس در مقدمة  ابن  .10
 .(3 /1: 1399فارس، « )ابن ...  کتاب العینن أحمد المسمی کتاب أبی عبدالرحمن الخلیل  
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:  1395دوست،  شاید »ساس« )بید( از فارسی میانه یا اکدی آمده و برگرفته شده باشد )حسن .  11

گونه   . ( 1643 را  »سوس«  گفته البته  کرم  )همان:  ای  بکار    . ( 1784اند  فارسی  در  دو  هر 

 میروند. 

 اند. ه فتح سین و واو خوانده ببسیاری سوس بدین معنا را  .12

در اینکه همة معانی یک ماده در مشتقات آن آیا به یک معنا بازمیگردند و »اصل واحد« دارند یا   .13

 (. 13 /1تا: اختلاف است )مصطفوی، بی نه، میان لغویان  

  ، برگرفته شده  ،بمعنای شهر  polisاز ریشة یونانی    politicsو    policyهای  چنانکه اشاره شد، واژه   .14

ی و  یاینباره که گوناگونی اندیشه  بمعانی رام کردن چارپایان است. در   ریاضة   ، در تازی  سیاسةولی  

نشنی ، فراوان میتوان سخن گفت؛ برای نمونه، تازیان بادیه میدهد  فرهنگی دو قوم یا تمدن را نشان

چنانکه چاراپایانی همانند شتر که واحدش نفر است، برایشان بسیار    ،اندبا طبیعت بسیار مأنوس بوده 

بوده  مؤثر  فراوان  زندگیشان  در  و  واژة    است.  ارزشمند  همانند  عربی  سیاسة اما  دیدگاه   ، در  از 

 cultureاروپایی واژة پیچیدة  های  ی و فرهنگی است، در زبانییگاه اندیشهشناختی که تجلریشه

اند. این واژه نخست بمعنای ( که در فارسی واژة فرهنگ را برابرش نهاده19:  1386است )ایگلتون،  

(؛ چنانکه  39:  1397»گرایش به رشد طبیعی« بوده و سپس دربارة انسان بکار رفته است )ویلیامز،  

ویلیا درریموند  می  مز  فرایند  اینباره  یک  نام  و  بود  اسم  آغار  در  اصطلاح  »این  پرورش ـوید: 

و سپس به پرورش )پروراندن فعال( ذهن انسان  ـ)پرورانیدن( احشام )تربیت و تولیدمثل( حیوانات 

یافت« )همو،   ایگلتون    .(21:  1396بسط  تری  نیز  »از دیدگاه ریشهمعتقد استو  این  :  شناسانه 

که از طبیعت ریشه گرفته است. یکی از معانی اصلی آن »دامداری« یا همان اقدام  فرهنگ است  

  سیاسةشناسی واژة  ( که آشکارا شباهت بسیار با ریشه19:  1386به پرورش طبیعی است« )ایگلتون،  

 دارد.

از این ابرخانواده    ،سامیهای  زبان تازی از خانوادة زبان  ؛آفروآسیایی استهای  مقصود ابرخانوادة زبان  .15

 است. 

در بصره زاده شد و گویا چندی در ایران زندگی کرد و در بغداد درگذشت. بررسی محیط    دریدابن   .16

 ست. ا شناسیشان ضروریدر تحلیل لغت اما پیرامون لغویان هرچند بسیار دشوار است، 

بین اللغویین أن التأسیس المجمل فی أول    ولم أر خلافا  »مینگارد:    تهذیب اللغةازهری در مقدمة    .17
لأبی عبدالرحمن الخلیل بن أحمد وأن ابن المظفر أکمل الکتاب علیه بعد تقلفه إیاه عن    کتاب العین

؛ ازاینرو هر  (41  /1:  1421  ازهری،...« )  فیه وعلمت أنه لایتقدم أحد الخلیل فیما /دسسه ورسمه

 است.  العینبازمیگوید، از  تهذیبآنچه از لیث در  
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وقیم القوم الذی یقومهم  : » آمده است ق(  288 ـ356ابوعلی قالی )   البارع فی اللغة در فرهنگ    . 18
در فرهنگ  وی  ست که  ا   این تنها جایی   . ( 517:  1975« )قالی،  أی الذی یسوس أمرهم ویقوم به 

ازاینرو با آنکه از لغویان پیش از سدة پنجم هجری است، این نوشتار    ، سیاست را آورده   ، لغتش 

اول و اصیل پیش  دست های شیبانی که از فرهنگ  الجیم در متن بدان نپرداخت؛ چنانکه کتاب  

اش در آن یافت نشد، در این نوشتار از  از سدة پنجم است، چون چیزی دربارة سیاست و ماده 

 آن بحث نمیشود. 

«  إذا رأسوهم قیل سوسوه وأساسوه  والسوس الأصل والسوس الریاسة یقال ساسوهم سوسا  قال  گویا »  .19

منظور از ازهری نقل شده و مصحح آن را در تصحیح  ابن   العربلسان ( در  96  /13:  1421)ازهری،  

 آورده که ریاست نیز بنحوی در شبکة معنایی سیاست قرار میگیرد. تهذیب اللغة

 . (366 /5: 1414بن عباد، « )صاحبالسوس والطبعالتقن نیز میگوید: » .20

رازی در    .21 باشد: »الحکمة الخالدة  مسکویه  این مدعا  بر  میتواند گواهی  دارد که  السیاسة  سخنی 
اثنان و لوازمها حالتان فأحد صنفی السیاسة هو الإمامة وغرضها تکمیل الخلیقة  صنفان وأغراضها 

 . (357: 1952« )مسکویه رازی،  ولازمها نیل السعادة

ولی شاید بتوان    ،سخن درازست  ،( و نسبتش با حقیقت و مجاز28:  1433دربارة منقول )یزدی،    .22

لفظ منقول موضوع است که مشهور شدهگفت  و منقول مجازی  است  تعینی«  بلکه    ،به »وضع 

 حقیقی گشته است. 

النظر من الملک لرعیته هو إقباله  آورد: »می  الفروق اللغویةابوهلال سیاست را در چند جای دیگر    .23
)ابوهلال، بینحوهم بحسن السیاسة أن الملک هو استفاضة الملک وسعته المقدور ( و » 66تا:  « 
 ( که نسبت ملکیت و سیاست در هر دو روشن است. 177 ،« )همانلمن له السیاسة والتدبیر

  ، اندنیامده  یکدیگر  توضیح  در  ،اصیل عربیهای  فرهنگ  در  سیاست  و   تدبیر  شد،  اشاره  چنانکه   هرچند  .24

  نحوی  گویی  که  دارند  قرار  یکدیگر  همنشینی  و  جانشینی  محور   در  ،عربی  و  فارسی  آثار  در  اما

  باجه گویند؛ چنانکه ابن  «المدن  تدبیر»  هم  و  «المدن  سیاسة»  هم  نمونه،  برای  .میرساند  را  «ترادف»

فأما تدبیر المدن فقد بین أمره فلاطن  : »مینویسد  تدبیر المتوحد  در  آندلسی،  فیلسوف  ،(ق498ـ532)
  و  تدبیر   جاهیچ  ،مورد  همین  جز  کتاب  این   در  او   ولی  .(7:  1994  باجه، ابن)  «فی السیاسة المدنیة

  سیاست  واژة از  بار  سه  تنها گویا  کتاب این همة  در و  نبرده بکار  هم با  یا یکدیگر  بجای  را  سیاست

از عمرو بن   تأریخ الأمم والملوکق( در  224ـ310در کلامی که طبری )  همچنین.  است  برده  بهره

« آمده:  یکدیگر  با  دو  این  میکند،  نقل  معاویه  دربارة  الحسن  عاص  السیاسة  الحسن  وجدته  إنی 
آمده: »و نه    تاریخ بلعمیست؛ چنانکه در  ا  ها بسیاراز این نمونه   .(68  /5تا:  « )طبری، بیالتدبیر
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یی تدبیر و سیاست وی ]جز آن یک تن[ و ملکان دیگر را عجب آمد از آن سیاست  بزرگ از نیکو

اصیل  های ولی اینکه کتاب . (954 /2: 1353او و تدبیر و حفظ لشکر و رعیت کردن او ...« )بلعمی، 

 . دارد اند، جای بررسیلغت عربی در شرح یکی از دیگری بهره نبرده

صغیر، کبیر، اکبر و کبار مطرح است که در دومی و سومی  های  اشتقاق   ، زبان تازی   در فقه اللغة   . 25

زمینه ،  مواد  از حروف سگانة  یا سه حرف  یا دو  آنهاست؛  مشابهت یک  معنایی  ساز مشابهت 

  . المعنا باشند و حتا مادة »سوم« نیز چنین است ازاینرو انتظار میرود »سوس« و »سود« قریب 

در  خلیل  احمد  »   العین بن  الراعی وا آورده:  والمسیم  یرعونها  أی  یسومونها  ) لرعاة  فراهیدی،  « 

1409 :  2 /  296 ) . 

های گوناگون معنی، غرض، کلماتی، دربارة واژه  الفروق اللغویةاین تعبیر را ابوهلال عسکری در    26

می   ... و  حیوان  ذکر،  حفظ،  فقه،  فهم،  حذق،  ذهن،  لب،  عقل،  مستبصر،  شعور،  که یقین،  آورد 

 پذیر است و جا دارد دراینباره تحقیق شود. شان مناقشهبرخی 

ارجمند  280ـ346مسعودی )  .27 نامدار، در کتاب  السیاسة  »های  تاز عبار  التنبیه والإشرافق(، مورخ 
 . برده است( بهره 86و  76 ،« )همانسیاسة الدین( و »2: 1357« )مسعودی، الدیانیة

 ست. ا  دقت شود که در عبارت راغب فاعل »ساس« والی  .28

اند، در ترجمة  نیز اشاره کرده  تهذیب الأخلاقچنانکه مصححان    ،دقت شود که این متن با این الفاظ  .29

نیامده است. عبدالرحمان بدوی در  اخلاق نیکوماخسعربی   والواقع أن  اینباره میگوید: »  ارسطو 
« وإنما یشیر إلی ما ذکره أرسطو فی الفصل الثامن  نیقوماخیابحروفه فی »   مسکویه هنا لاینقل موضعا  
البته، برای بخش پایانی که     .(27:  1979)ارسطوطالیس،  «  « ...نیقوماخیامن المقالة الخامسة من » 

در متن بعنوان شاهدمثال بکار رفته، عبارتی متناظر از ارسطو یافت نمیشود و بدوی احتمال میدهد 

است مسکویه  خود  سخن  یا  )همان  ،که  برگرفته  فارابی  یا  فورفوریوس  شرح  از  را  آن    ؛(جایا 

 . بود خواهدصورت، این گواه محل اشکال دراین

سیاست با وصف »الهی« در فارسی بکار رفته: »اندر بدیهت    ، چنانکه در سدة پنجم قمری   . 30

عقل ثابت است از هدایت الهی ... پدید آوردن خاص فعل خویش و طلب غذا و نگاهداشت  

مصلحت خویش نیز هر موجودیرا عطای الهی است و وجود همة موجودات بدین سه عطاست  

گفته  الهی  را سیاست  آن  مر جملگی  )ناصر که حکما   »... بی اند  میتواند  248تا:  خسرو،  که   )

در سدة هفتم    همچنین   . معنای سنت یا ناموس/قانون )تکوینی( یا شاید معنای »هدایت« دهد 

وصف »ربانی« برای سیاست در فارسی آمده: »... اهمال سیاست ربانی و تضییع نعم   ، هجری 

و    . ( 44:  1413طوسی،  ) او«   »هیبت«  معانی  در  بیشتر  خدا  دربارة  فارسی  در  سیاست  ولی 
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»مجازات« بکار رفته؛ چنانکه مضاف به »الهیت« بمعنای هیبت آمده: »نفخ اسرافیل در صور  

اظهار سیاس  و  قیامتست  )میبدی،  نشان  الهیت«  و هیبت  بمعنای    . ( 185  / 6:  1371ت  نیز  و 

مجازات برای خدا در فارسی بکار رفته است: »و در پهلوی این هم چندین عدل و سیاست  

( و »و عدل و سیاست او نیز بسیار است؛  169: 1355پیل،  دارد؛ چرا از او نباید ترسید؟« )ژنده 

  « خود  جباری  و  سیاست   و  عدل  و  کرم  و  لطف  چندین  با » ( و  226 ، روی ایمنی نیست« )همان 

اول  ( 29:  1387  همو، )  مناجات  عنوان  چنانکه  الأسرار ؛  گنج   مخزن  برخی  و نظامی  در  ی 

)نظامی،  ها،  تصحیح  است  یزدان«  قهر  و  و  7:  1376»در سیاست  بسیار کم  نیز  تازی  در   .)

در معنای مهابت و مجازات دربارة    سیاسة    ـکه گویا و شاید متأثر از فارسی است  ـشمار  انگشت 

 « است:  آمده  النجوم خدا  القمر وسقوط  وانشقاق  والعدل  السیاسة  أظهر  )نسفی،  فإذا   »1421  :

 ( که در جای خود باید بررسی شوند. 114

«  وقهر الجمیع تحت سیاسة الصفة الربانیة: »نوشته است إحیاء علوم الدینق( در  450ـ505غزالی ) .31

بلکه صفات مثبت دربرابر    ،به خدا نیست  سیاسةاضافة    ،(؛ ولی مقصود آن20  /8تا:  )غزالی، بی 

 اوصاف منفی است. 

 . (67 /43: 1403برای نمونه، در دعای مشهور به نور آمده: »... وهو مدبر الأمور« )مجلسی،  .32

ولذلک واژة تدبیر بحث میکند و میگوید: »...  از    تدبیر المتوحد( در فصل نخست  5:  1994باجه )ابن   .33
  داده استآن را شرح    شرح الأسماء الحسنی و نیز درودآبادی در    ؛«یطلقون علی الإله أنه مدبر العالم

 (. 85: 1384)درودآبادی، 

خداست، واژة »السائس« را بکار برده  های  در شرح واژة »الدیان« که از نام  الکلیاتابوالبقاء در    .34

الدیان القهار والقاضی والحاکم والسائس والحاسب والمجازی الذی لایضیع عملا بل یجزی  است: »
 . (450: 1419« )کفوی، بالخیر والشر

ولی    (چنانکه در تعریف آن اختلاف است)ست  ا  دربارة توقیفیت اسمای الاهی منابع و مآخذ بسیار  .35

 (.358ـ359 /8تا: رجوع شود )طباطبایی، بی  تفسیر المیزانجا دارد به گفتار کوتاه 

علیه   .36 امام سجاد  رسالة حقوق  »در  آمده:  چندبار  واژة سائس  أئمتک ثلاثة أوجبها  السلام  فحقوق 
إمام بالملک وکل سائس  بالعلم ثم حق سائسک  بالسلطان ثم حق سائسک  «  علیک حق سائسک 

( که امامت را در شبکة معنایی سیاست میگذارد؛ چنانکه در خطبة زیادبن  261:  1404شعبه،  )ابن

:  1424« )مسکویه رازی،  أیها الناس إنا أصبحنا لکم ساسة ... فإنهم ساستکم المؤدبونأبیه آمده: »

2/ 9). 
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أعلم أن کلا الرأیین  ویظهر والله تعالی  اند: »اینباره گفته  برخی که البته متخصص این فن نیستند، در  .37
( که هر دو وجه را  25:  1430« )احمد،  تحتمله الکلمة إذ ملمح المعنی فیهما ظاهر ولامضادة بینهما

 بینند.ممکن میدانند و میانشان منافات نمی 

مانند نظر، ملک، سرح، خول، سوم، خوز و تذلیل نیز اینچنینند که هریک   ،هایی دیگرالبته واژه  .38

 اند.بعلتی در جدول متن نیامده

 منابع 

 .سهامی انتشارمحمد مشایخی، تهران: شرکت  ترجمة ، دموکراسی و خودکامگی( 1392آرون، ریمون )

 .سراسر للنشر مجموعة، تونس: تدبیر المتوحد( م1994باجه )ابن

: جابی   عبدالحمید،  علیتحقیق    ،إبلیس  تبلیس  فی  النفیس  المنتقی(  تابی )  علیبن  عبدالرحمن  جوزی،ابن

 . الجوزیبن  دار

 دارالعلم للملایین. ، تحقیق رمزی بعلبکی، بیروت: جمهرة اللغةم( 1987) ، محمدبن حسندریدابن

اکبر غفاری، قم: مؤسسة  علیتحقیق  ،  تحف العقول عن آل الرسول(  ق1404بن علی )شعبه، حسنابن

 . نشر اسلامی 

 . الفکر عبدالسلام محمد هارون، قم: دارتحقیق ، معجم مقاییس اللغة( ق1399فارس، احمد )ابن

 . مؤسسة الرسالةزهیر عبدالمحسن سلطان، بیروت:  تحقیق ، مجمل اللغة( ق1406) -----

میثمابن )میثم،  علی  لأم(  1377بن  کلمة  دفتر  سیدجلالتحقیق  ،  رالمؤمنینی مأة  قم:  محدث،  الدین 

 . انتشارات اسلامی 

علی  توحیدی،  )ابوحیان  محمد  والمؤانسة(  ق1424بن  بیروت:  تحقیق  ،  الإمتاع  طعیمی،  خلیفه  هیثم 

 .المکتبة العصریة

حسن  عسکری،  )بی ابوهلال  عبدالله  اللغویة تا(  بن  دارالعلم  الفروق  قاهره:  النشر    والثقافة ،  فی 

 . والتوزیع 

( عبدالمنعم  فؤاد  المسلمین(  ق1430احمد،  بغیر  الإسلامیة  الدولة  علائق  فی  المتغیرات  مصر:  فقه   ،

 . النبویةدارالهدی 

 .المطبوعات وکالةعبدالرحمن بدوی، کویت: تحقیق ،  الأخلاق( ق1979ارسطوطالیس )

 . فاطمه اصلان، بیروت: دار إحیاء التراث العربیتحقیق ،  تهذیب اللغة( ق1421ازهری، محمدبن احمد )

 . زاده، تهران: حرفه نویسندهعلی ادیبترجمة ،  فرهنگ هاید(  1386ایگلتون، تری )
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 . محمدتقی بهار، تهران: زوارتحقیق ، تاریخ بلعمی( 1353بن محمد )بلعمی، محمد

اسماعیل  ) جوهری،  حماد  دارالعلم    تحقیق   ، الصحاح (  ق 1407بن  بیروت:  عطار،  عبدالغفور  احمد 

 . للملایین 

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب  شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه (  1395دوست، محمد ) حسن 

 . فارسی 

حسین )حلیمی،  الإیمان(  ق1399بن حسن  فی شعب  محمد  تحقیق  ،  المنهاج  بیروت: فودةحمدی   ،

 . دارالفکر

 . محسن بیدارفر، قم: بیدارتحقیق ، شرح الأسماء الحسنی( 1384درودآبادی، حسین )

 . ، تهران: دانشگاه تهراننامهلغت( 1377اکبر )دهخدا، علی

حسین اصفهانی،  ) راغب  محمد  السعادتین(  ق1442بن  وتحصیل  النشأتین  حسن  تحقیق  ،  تفصیل 

 .والنشر و التوزیع للطباعةالسماحی سویدان، دمشق: دارالکلمات 

علی فاضل، تهران: بنیاد  تحقیق  ،  جنة المشتاقین  روضة المذنبین و (  1355بن ابوالحسن )پیل، احمدژنده

 . فرهنگ ایران

الحکمة (  1387)   -----  فاضل،  تحقیق  ،  کنوز  مطالعات  علی  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران: 

 . فرهنگی 

تحقیق  ،  بن هلال زهرون الصابیالمختار من رسائل أبی إسحاق إبراهیم (  م2010بن هلال )صابی، ابراهیم

 . التقدمیةشکیب ارسلان، لبنان: الدار 

اسماعیل )صاحب عباد،  اللغة(  ق1414بن  عالتحقیق  ،  المحیط فی  بیروت:  یاسین،  آل  م محمدحسن 

 . الکتب

محمد )صدوق،  علی  الفقیه(  ق1429بن  لایحضره  نشر  علی تحقیق  ،  من  مؤسسة  قم:  غفاری،  اکبر 

 . اسلامی

 ه. ، قم: جماعة مدرسین حوزة علمیالمیزانتا( طباطبایی، محمدحسین )بی

 .دارالمعارفمحمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره:  تحقیق  ،  تأریخ الرسل والملوک تا(  بن جریر )بیطبری، محمد

 اسلامیه. : تهران، اخلاق ناصری( ق1413) خواجه نصیرالدین طوسی، 

 . ، قم: رائد تمهید الأصول فی علم الکلام ( 1394بن حسن )طوسی، محمد

 . نی نشر ، تهران:  بنیادهای علم سیاست( 1391عالم، عبدالرحمن )

  بن حسین حافظ عراقی، بیروت: دارعبدالرحیم تحقیق ، إحیاء علوم الدینتا( بن محمد )بی غزالی، محمد 

 . الکتاب العربی
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 . الهجرة مهدی المخزومی، قم: دارتحقیق ، العین( ق1409بن احمد )فراهیدی، خلیل

 .مکتبة النهضةهاشم الطعان، بغداد: تحقیق ، البارع فی اللغة( م1975بن قاسم )قالی، اسماعیل

 .مرکز نشر:  تهران  ،ملی نهضت  و دموکراسی استبداد،( 1372) همایون محمدعلی کاتوزیان،

 . محمدابراهیم باسط، تهران: سمتترجمة ، نگاری علمای بر تاریخمقدمه( 1395کراگ، هلگه )

 . مؤسسة الرسالةعدنان درویش، بیروت:  تحقیق ، الکلیات( ق1419بن موسی )کفوی، ایوب 

 ه. اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامیعلیتحقیق  ، الکافی( ق1407بن اسحاق )کلینی، محمد

 .عیسی عبدی، تهران: فرهامهترجمة  ، تاریخ مفهومی( 1401کوزلک، راینهارت )

 اسلامی. غلامرضا لک، قم: دفتر تبلیغات ترجمة ، زبان سیاسی اسلام( 1378لوئیس، برنارد )

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  فرهنگی غربفلسفه در دوره تجدید حیات  (  1392مجتهدی، کریم )

 .مطالعات فرهنگی

 . ، بیروت: دار إحیاء التراث العربیبحار الأنوار ( ق1403مجلسی، محمدباقر )

حسین )مسعودی،  علی  والإشراف(  ق1357بن  قاهره:  تحقیق  ،  التنبیه  الصاوی،  اسماعیل  عبدالله 

 . دارالصاوی

احمد رازی،  الهمم  تجارب الأمم و (  ق1424بن محمد )مسکویه  سید کسروی حسن،  تحقیق  ،  تعاقب 

 ه.الکتب العلمی بیروت: دار

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. سیدحسین مؤمنی، قم:  تحقیق  ،  تهذیب الأخلاق(  ق1437)  -----

 . النهضة المصریة مکتبةعبدالرحمن بدوی، قاهره: تحقیق ، الحکمة الخالدة( م 1952) -----

 . ، تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفویالتحقیق فی کلمات القرآنتا( مصطفوی، حسن )بی

 . مکتبة الثقافة الدینیة، قاهره: البدء والتأریختا( بن طاهر )بی مقدسی، مطهر 

( ابوالفضل رشیدالدین  تهران:  علیتحقیق  ،  عدة الأبرار  کشف الأسرار و(  1371میبدی،  اصغر حکمت، 

 .امیرکبیر

 .، برلین: کاویانیزاد المسافرینتا( ناصرخسرو )بی

 . ولی الدین الفرفور، دمشق: دار الفرفورتحقیق ، بحر الکلام( ق1421بن محمد )نسفی، میمون 

حسن وحید دستگردی، تهران:  تحقیق    مخزن الاسرار، (  1376بن یوسف ) ، الیاس وی نظامی گنج 

 . قطره 

 . المطعبة المصریة بالأزهر ، قاهره:  صحیح المسلم بشرح النووی (  ق 1349بن شرف ) نووی، یحیی 
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حسن چاوشیان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر ترجمة  ،  شناسی فرهنگجامعه(  1396ویلیامز، ریمون )

 . و ارتباطات

 .بیگی، تهران: نگاهاکبر معصومعلیترجمة ، فرهنگ و جامعه( 1397) -----

 .، تهران: صادتبار تمدن( 1400هجری، سجاد )

 اختران. اکبر مهدیان، تهران: علی ترجمة ،  عصر انقلاب( 1374هوزباوم، اریک )

 . ، قم: مؤسسة نشر اسلامیالحاشیة علی تهذیب المنطق( ق1433بن حسین )یزدی، عبدالله
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